
 
 

  ۱۶از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۲۲خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

الزوج فلو تلف قبل تسليمه  يو المهر مضمون عل«: ن است که فرمودين فصل دوم ايش مرحوم محقق در ايفرما

بعد العقد قيل  كان لها رده بالعيب و لو عاب قول مشهور لنا و لو وجدت به عيباً يله بقيمته وقت تلفه عل كان ضامناً

و لها أن تمنع من تسليم  أخذه أو أخذ القيمة و لو قيل ليس لها القيمة و لها عينه و أرشه كان حسناً كانت بالخيار في

و هل لها ذلك بعد الدخول قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه  أو معسراً نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسراً

يکي کيفيت : کند تا مسئله حساس را مطرح مياين بخش از فرمايش ايشان دو ١.»قدلأن الاستمتاع حق لزم بالع

  .ضمان مهر، يکي کيفيت تمکين

يک : در جريان مهر که بحث مبسوطي گذشت، تتمه آن ماند و آن خلاصه اين است که ضمان دو قسم است

در بيع يک قسم . کنند عيين ميضمان معاوضه است و يک ضمان يد؛ ضمان معاوضه حدش را، مقدارش را طرفين ت

ميزان عوض را در ضمان معاوضه طرفين . است، در اجاره يک قسم است، در عقود معاملي ديگر قسمي ديگر

گويند حالا چون مثلي است يا قيمي است مثل  خواهند بخرند يا بفروشند، نمي اگر يک چيزي را مي. کنند تعيين مي

تقويم کردند؛ گاهي معادل با قيمت است، گاهي بيشتر است و گاهي کمتر يا قيمت معيار است، هر چه که خودشان 
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  ۱۶از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 ١,»علَي الْيد ما أَخذَت حتي تؤدي«: ضمان يد را روايتي که فرمود . کنند است، ضمان معاوضه را طرفين تعيين مي

  .اين معناي اين دوتا ضمان. کند که اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت تعيين مي

است؛ نه » لا بشرط«صورت اول : »کما تقدم«در جريان نکاح، اگر نکاح، نکاح دائم باشد سه صورت دارد که 

کنند به شرط اينکه  است؛ يعني عقد مي» بشرط لا«صورت دوم . کنند کنند و نه عدم آن را شرط مي مهر شرط مي

پس مهر در نکاح . کنند به شرط مهر است که عقد مي» بشرط شيء«صورت سوم که رايج است . اصلاً مهر نباشد

بود به شرط عدم » بشرط لا«بود اصلاً نامي از مهر برده نشد يا » لا بشرط«دائم نه جزء است و نه شرط؛ لذا اگر 

ولي نکاح . شود مهر مسمي شود لازم، مي بود که مهر هم مي» بشرط شيء«مهر، باز عقد نکاح صحيح است و اگر 

يعني هم ضمان لازم است هم  ٢؛»لا نکاح إلا بأجلٍ و أجرٍ«آنجا لازم است رکن است اگر نکاح منقطع بود چون 

پس در نکاح منقطع، . تر است آنجا تقريباً به بيع و امثال بيع شبيه. مهر، آنجا رکن است و اگر ذکر نشود باطل است

ه وجود آن لازم است و نه حد در نکاح دائم اصلاً محدود نيست، ن. مهر به مترله عوض است نظير بيع و شراء است

  .مشخصي دارد

شود تا تعليم سوره  مطلب بعدي آن است که اگر خواستند چيزي را مهر قرار بدهند، مهر از قنطار شروع مي

و المهر علي ما «، هر چه را خودشان »بينهما عرض عريض«شود تا قنطار  مختصر و از تعليم سوره مختصر شروع مي

با اين قرارداد با اين کار، ضمان، ضمان معاوضه .  که سفهي نباشد اين مهر درست استدر صورتي» تراضيا عليه

اين مهر را و لو چندين سال هم طول بکشد اين مهر را که مشخص کردند، برابر ضمان معاوضه او بدهکار . شود مي
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  ۱۶از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ي بود قيمت؛ مادامي که خودش حالا اگر چنانچه از آن به بعد نداد، اين اگر تلف شد مثلي بود مثل و اگر قيم. است

  .گردد ضمان يد از همان اول به مثل و قيمت برمي. هست عين اين براي زوجه است و بايد بپردازد

علَي الْيد ما «مطلب ديگر اين است که مادامي که خود عين موجود است، خود عين به ذمه ضامن است که 

ذَتآيد به عهده غاصب،  ه اين شخص غصب کرده است عين همين مي، ظاهر اين حديث اين است که آنچه را ک»أَخ

؛ پس تا عين موجود است عين »علَي الْيد ما أَخذَت«بلکه » قيمةُ ما أخذت«يا » علي اليد عوض ما أخذت«نه 

اصرار دارد اگر چنانچه ما خواستيم بگوييم قيمت نه  جواهراين است که مرحوم صاحب . آيد به ذمه غاصب مي

سر آن همين است؛ براي اينکه  ١است،» يوم التلف«است بلکه قيمت » يوم الغصب«است نه قيمت » أعلي القيم«

آيد،  ظاهر اين روايت اين است که عين مأخوذ در ذمه غاصب است، آن روزي که غصب کرد بدل آن به ذمه نمي

روزي که تلف . آيد خود آن در ذمه است نميروزي هم که قيمت تفاوت کرد، قيمت به ذمه . آيد خود آن به ذمه مي

را معيار » يوم التلف«شد حالا چيزي جاي آن بايد بنشيند اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت؛ لذا بايد قيمت 

، »علَي الْيد ما أَخذَت«خود شيء به عهده غاصب است » يوم الغصب«را، زيرا در » يوم الغصب«قرار داد، نه قيمت 

  .اين جريان مهر است. »قيمةُ ما أخذت« نه

اگر چنانچه مهر را به ضمان معاوضه زوجه نگرفت ولو ده سال هم بگذرد به هر حال او به ضمان معاوضه 

حالا اگر تلف شد ممکن است آن روز به قيمت کمي قرار داده باشند اما الآن بايد به قيمت روز . بدهکار است

ين عين موجود بود خود اين عين مال زوجه بود بر عهده زوج، وقتي اين عين تلف بپردازد، چرا؟ براي اينکه تا ا

از » أحد الطرفين«و در ضمان معاوضه اگر چنانچه . شود اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت شد تبديل مي
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  ۱۶از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

سر آن . نيست چنينتواند فسخ کند اما در اينجا اين پرداخت عوض سر باز زدند استنکاف کردند، طرف ديگر مي

اين است که در نکاح دائم مهر نه جزء بود و نه شرط، لذا اگر زوج مهر را نداد زوجه حق فسخ ندارد زيرا هيچ 

اند سخن از مهر  ارتباطي بين مهر و عقد نبود؛ اين يک امري است در کنار عقد دائم، عوض و معوض زوج و زوجه

د زوجين عوض بشود؛ لذا اگر در زوجين عيب پيدا شد فسخ اگر چنانچه عقد نکاح بايد عوض بشود باي. نيست

أحد «است ولي در مهر اگر عيب پيدا شد فسخ نيست چون آن کاري ندارد، برخلاف بيع؛ بيع اگر چنانچه 

تواند فسخ کند اما اينجا اگر مهر معيب در آمد  اند مي رکن معاوضه» أحد العوضين«معيب در آمد چون » العوضين

اگر معيب در آمدند، خيار عيب دارند؛ » أحد الزوجين«برخلاف اينکه اگر . چون آن عوض نيستحق فسخ ندارد 

لذا عيوب، يک قسمت مشترک است، يک قسمت . تا عضو رسمي عقد، زوج و زوجه هستنداند، دو آا رکن

ن مهر آور نيست چو عيبِ در مهر فسخ. آور است مخصوص مرد است و يک قسمت مخصوص زن است، اينها فسخ

  .آور است چون آا رکن هستند برخلاف عيب در ثمن يا مثمن که فسخ. رکن نيست

  تواند فسخ کند؟در عقد منقطع اگر مهر معيب در آمد مي: پرسش

لا نکاح إلا «: در نکاح منقطع أجل و مهر هر دو رکن هستند. تواند فسخ کند چون رکن است بله مي: پاسخ

  . چنين نيستاما در نکاح دائم اين ١؛» فَإِنهن مستأْجرات«ند نظير بيع است تواند فسخ ک مي» بأجلٍ و أجرٍ

تواند منع کند يا نه؟ مستحضريد که عقد اگر عقد  فرع دومي را که مرحوم محقق عنوان کردند اين است که او مي

معير و مستعير و اينها را عقد عاريه فقط همان . جايز باشد، اين يک لايه است يک مرحله است مثل عقد عاريه

مرحله اُولي نقل و انتقال و تعويض : اي است عقد اگر عقد لازم باشد دو مرحله. دارد، لايه دوم و مرحله دوم ندارد
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  ۱۶از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اينها امور شرعي نيست، اينها در غرائز عقلاست . ام عوضين است، مرحله دوم تعهد است که من پاي امضايم ايستاده

هاي  رفتنِ در غرائز عقلاست، در بخش» معاملات«کار فقيه در بخش . را امضا کرده استو شارع اين غرائز عقلا 

چگونه به وسيله ذات أقدس الهي ) عليهم السلام(رفتنِ در متون روايات و تعبدات روايي است که ائمه» عبادات«

عقلا يک عقدي دارند به نام چون غالب آن امضايي است بايد بروند در غرائز عقلا، » معاملات«اما در . تعبد کردند

چه فرق است که عاريه يا وکالت . عاريه که يکي معير است و يکي مستعير است، يک عقدي هم به نام بيع دارند

خود اعلام کند که بعد از   تواند در مغازه اي مي چنين نيست؟ هر فروشندهزنند؛ اما بيع اين هر وقت خواستند م مي

اين حق مسلّم . دهم تواند اعلام کند که بعد از خريدن پس نمي ر خريداري هم ميشود، ه فروش پس گرفته نمي

آاست، چرا؟ چون در غرائز عقلا بين بيع و عاريه، بين بيع و وکالة، بين بيع و ساير عقود جايزه فرق است؛ آن 

لازم مثل بيع يا اجاره ، در عقود »و لا غير«عقود جائزه مثل وکالت و مثل عاريه يک لايه است فقط عوضين دارد 

شود وفا، اين  ام، اين مي نقل و انتقال است، يک؛ دوم اينکه من پاي امضايم ايستاده: دو لايه است دو مرحله است

اين در مسئله وکالت . ام شود لازم، اين لزوم حقي است؛ يعني غرائز عقلا اين است که من پاي امضايم ايستاده مي

اينها را که شرع نياورده است، اينها قبل از اسلام بود، . در مسئله عقود جايزه نيستنيست، در مسئله عاريه نيست، 

گذارند؛ چيزي را که  اينها بين عاريه و بين بيع فرق مي. بعد از اسلام بين مسلمين هم هست، بين غير مسلمين است

زنند، مگر اينکه ستند م ميزنند يا کسي را که وکيل کردند هر وقت خوا عاريه دادند هر وقت خواستند م مي

شرط در ضمن عقد لازم باشد وکالت بلا عزل باشد، اينها را که اسلام نياورده است، اينها را ذات أقدس الهي به 

  .شود کارهاي امضايي اينها مي. وسيله عقل در غرائز اينها قرار داد تا سامان بپذيرد



 
 

  ۱۶از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

آنچه که اساس کار زوجيت است طرفين؛ يعني . ستيک چيزي جديدي هم اسلام آورده ا» زوجيت«در مسئله 

بندد که زن اين مرد باشد، مرحله اول؛ لايه دوم  بندد که مرد اين زن باشد، اين زن هم پيمان مي اين مرد پيمان مي

شود لزوم منتها در نکاح، شارع مقدس اين لزوم را  ايم، مرحله دوم؛ اين مي اين است که ما پاي امضايمان ايستاده

زوم حکمي کرده است، فرمود لزوم نکاح با لزوم بيع فرق دارد؛ لزوم بيع لزوم حقي است لذا اگر طرفين خواستند ل

نشانه اينکه لزوم در بيع حقي است نه اين است که خيار در آن هست تا بعضي از فقها بگويند . توانند اقاله کنند مي

گوييد لزوم، لزوم آن حقي است  وم آن حقي است، بعد ميگوييد خيار در او هست چون لز شما مي! اينکه دور است

گويند لزوم بيع  اين آقايان که مي. چون خيار در آن هست، اشکال بعضي از فقها اين است، در حالي که اين نيست

اگر طرفين توافق کردند که بيع . داند و بناي عقلا هم همين است حقي است براي اينکه اقاله را خود عرف جايز مي

چنين نيست که طرفين تصميم ولي در نکاح اين. شود لزوم حق اينهاست زنند؛ پس معلوم مي م بزنند، م مي را

  .به أحد امور خاص خود بايد منفسخ شود» إلا و لابد«طور نيست؛ نکاح بگيرند که م بزنند، اين

د ببينيم شارع مقدس در شود لزوم حکمي و نه لزوم حقي، و چون لزوم حکمي است باي پس لزوم نکاح مي

قلمرو اين نکاح چه حکم جديدي دارد؟ روايتي که وارد شده است مربوط به قبل از قبض است؛ يعني درست است 

تا شخص است نه بين کالا، اين مرد عقد بست که شوهر باشد، اين زن عقد بست که همسر باشد، که عقد بين اين دو

مهر و مانند مهر رکن نيست، اگر هم کردند مطلبي ديگر  ١؛أَوفُوا بِالْعقُود﴾﴿اينها بايد به عقدشان وفا کنند ! همين

تواند اولين بار تمکين نکند، فتوا هم همين است؛  لذا چون در روايت آمده است که اگر زن چيزي نگرفت مي. است

بعد بايد به اين عقد وفا کند، اما حالا تمکين کرد چيزي گرفت و تمکين کرد، يا نه، نگرفت ولي تمکين کرد، از اين به 
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  ۱۶از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

او بايد کسوه بدهد نفقه بدهد . او عقد نکرد که چيزي بگيرد، عقد کرد که زن باشد، او هم عقد کرد که مرد باشد

او عقد کرد که زن باشد نه چيزي بگيرد، او عقد کرد که . مسکن بدهد نيازها را تأمين بکند، او هم بايد تمکين بکند

لذا اين روايت در خصوص جواز عدم تمکين قبل از اصل قبض وارد شده است؛ اما . کنندمرد باشد، بايد وفا 

، »و لها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها«فرمايد به اينکه  اين است که مرحوم محقق مي. بعدهاي آن نه

و عقد نبست که چيزي ا. تواند تمکين نکند، با اينکه مهر سهمي ندارد چون روايت هست، هيچ چيزي نگرفته مي

چرا؟ » أو معسرا سواء كان الزوج موسراً«حالا ! بگيرد، عقد بست که زن باشد، او هم عقد بست که مرد باشد، همين

﴿و إِنْ كانَ : اگر کسي بدهکار بود و نداشت، آنجا آيه دارد. براي اينکه آن عسر و يسر در لزوم مسائل مالي است

فشار نياوريد تا اينکه امکان پيدا کند تا بدهد؛ اما معناي آن اين نيست حالا او که  ١؛ميسرة﴾  ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى

گويند چه اينکه زوج موسر باشد يا معسر، براي اينکه اين مخالف با آن  اينکه مي. نداد شما خودتان را تسليم کنيد

، منتظر باشيد، آماده ﴿و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ﴾، آيه نيست، آيه دارد اگر کسي طلبي دارد، بدهکار فعلاً ندارد

لذا اگر زوج . ، فشار نياوريد؛ اما معناي آن اين نيست که خودتان را تسليم کنيدميسرة﴾  ﴿إِلىباشيد، مهلت بدهيد 

کند؛ اما معناي آن  نداشت بدهد، زوجه حق فشار ندارد که حالا شکايت کند و او را به زندان ببرد، بله، بايد صبر

  .اين نيست که خودت را هم تسليم بکن

  براي چيست؟» عند المطالبة«پس : پرسش

» عند المطالبة«است و يک وقتي » عند الاستطاعة«يک وقت است که . براي مهر است» عند المطالبة«: پاسخ

بود حق مطالبه دارد حالا » طالبةعند الم«اگر اما  ؛مطالبه نداردبود که اگر نداشت حق » عند الاستطاعة«اگر . است

                                                
 .۲۸۰سوره بقره، آيه. ١
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  ﴿و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلىتواند او را به زندان ببرد براي اينکه آيه دارد  اگر براي او دشوار بود نداشت، او نمي

ر هر دو لذا فرمود اگر چنانچه زوج موسر بود يا معسر و نداد، د. ؛ اما بر او واجب نيست که تسليم بشودميسرة﴾

کند، بعد  ولي حالا اگر تمکين کرد، آمد وارد حوزه عقد شد و به عقد دارد وفا مي. تواند تمکين نکند حال زن مي

کند او ندارد بدهد، او حق ندارد تمکين نکند، براي اينکه او عهد بست که زن باشد؛ حالا يک  مرتب مطالبه مهر مي

  .مطلبي ديگر است وقت است که طلاق است، فسخ است و مانند آن،

غرض اين است که اگر چنانچه شرط کردند که اين عهد را بايد بپردازند، اگر شرط تمکين باشد که به نشوز 

مهر سهمي که دارد در اصل تمکين است و روايت هم بيش از اين را . گردد، اما اگر شرط تمکين نباشد نه برمي

 ۳۰۱صفحه  ۲۱کند اين است که جلد  نقل مي) هيعل  تعاليرضوان االله(وسائلروايتي که مرحوم صاحب . رساند نمي

عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنِ الْحسنِ عن زرعةَ عن «روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي » ابواب مهور«از  ۴۱باب 

سرش آن . است» رهمضم«کنند در حالي که به حسب ظاهر  ياد مي» صحيحه«کنند اين را از آن به  نقل مي» سماعةَ

کرد حضرت  شد کاغذ و قلم دست او بود و چندين سؤال مي خدمت حضرت مشرف مي» سماعه«است که اين 

، اول »سألته صادق عليه السلام«يا » سألته أبا جعفر عليه السلام«هاي خود دارد که  ايشان در نوشته. داد جواب مي

کند، اينها  ذکر مي» سألته، سألته«ي بعدي را يکي پس از ديگري ها برد بعد تمام اين سؤال نام مبارک حضرت را مي

کند، بعد براي اينکه  برد، چندين سؤال از حضرت مي نيست، براي اينکه اول نام مبارک حضرت را مي» مضمره«

آن است که از اول روايت » مضمره«. نيست» مضمره«آورد، اينها  تکرار نشود به جاي اسم ظاهر ضمير را مي

و مانند » سماعه«اما . شود که امام است حالا با شواهد معلوم مي! معلوم نيست که کيست» سألته«ور باشد که طاين

بردند  آمدند خدمت حضرت، کاغذ دست آا بود قلم دست آا بود اول نام مبارک حضرت را مي که مي» سماعه«
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آوردند؛  نمي» مضمره«اينها را به حساب » ، سألتهسألته، سألته«کردند  ، بعد أسئله بعدي را ذکر مي»سألته کذا«که 

عن رجلٍ تزوج  سأَلته«. ، با اينکه در اين روايت سخن از نام مبارک حضرت نيست»صحيحه سماعه«گويند  لذا مي

؛ اين زوجه مهريه را حلال کرد و »لٍّثُم جعلَته من صداقها في ح«. يا نکاح دائم يا نکاح منقطع» جارِيةً أَو تمتع بِها

؛ ـ چون در ذهن او اين بود که به هر حال يک چيزي »أَ يجوز أَنْ يدخلَ بِها قَبلَ أَنْ يعطيها شيئاً«. بخشيد به زوج

 تواند زوجه آميزش کند بدون اينکه بايد به همسرش داد ـ عرض کرد که مهريه را اين زوجه بخشيد، حالا مي

؛ بله، براي اينکه وقتي که اين را »إِذَا جعلَته في حلٍّ فَقَد قَبضته منه«چه وقت؟ » نعمقَالَ «چيزي به زوجه بپردازد؟ 

اين بخشيدن عبارت است از اعطاي بعد از . حلال کرد يعني گرفت؛ يعني اين مال را من قبول کردم و به شما بخشيدم

مور أهاهنا «اين اباحه بعد از آن تملّک است؛ يعني . تواند ببخشد ه نداشته باشد را که نميوگرنه مالي ک ،قبض است

سوم اينکه اين  ،دوم اينکه اين مهر را زن قبول کرد ،يکي اينکه اين را مهر قرار دادند که اين زن شده مالک :»ثلاثه

نباشد چه چيزي را  ،يا قبض يا به مترله قبض ،اگر مالک نشده باشد قبض نکرده باشد ؛مهر را به شوهرش بخشيد

  .پس قبض کرده است !بخشد؟ مي

تواند آميزش کند که چيزي به زوجه  شود که حضرت محدود کرد فرمود وقتي زوج مي از اين روايت معلوم مي

 چيزي سؤال پيش آمده بود که حالا چيزي زوجه از زوج نگرفت همان »سماعه«يعني اينجا براي سائل . داده باشد

را به او بخشيد، آيا اين هم حکم قبض را دارد يا نه؟ فرمود بله، وقتي او حلال کرد يعني در  آن که پيش زوج بود را

پس بعد  ،تملک است از يل کرد اباحه کرد، اين تحليل بعدلشد مالک، در رتبه لاحقه به او تح ،رتبه سابقه قبول کرد

گويد من حلال  ؛ وقتي که زوجه به زوج مي»ا جعلَته في حلٍّ فَقَد قَبضته منهنعم إِذَ«فرمود به اينکه . از قبض است

و إِنْ خلَّاها « !کند؟ تحليل مي ه راوگرنه چيزي را که مالک نشده باشد چ ،کردم يعني من از شما گرفتم و مالک شدم
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يک طلاقي فاصله شد مرد  چنانچه اگر !حتي اين اندازه »جِ نِصف الصداقِالزو يقَبلَ أَنْ يدخلَ بِها ردت الْمرأَةُ علَ

در  ،در رتبه سابقه اين زن مالک صد درهم شدشماست، براي زن مهري قرار داد گفت اين مبلغ اين صد درهم مهر 

طلاق قبل  ، درميزشدر رتبه رابعه يک طلاقي اتفاق افتاد قبل از آ ،رتبه ثالثه اين صد درهم را به شوهرش بخشيد

 ،اين زن بايد نصف اين صد درهم را که پنجاه درهم است به شوهر بدهد ،از آميزش نصف مهر را بايد برگرداند

بخشد يا  مي به شوهر يا ؛حالا خودش گرفت و بخشيد يک حرف ديگر است ،چرا؟ چون نصف مهر را بايد برگرداند

  .اين به مترله قبض است ،تملک است ببينيد اين به مترله. ريزد به صندوق خيريه مي

تواند درخواست تمکين بکند قبل از اينکه چيزي به زوجه بدهد، طبق  محقق دارد که مرد نميمرحوم پس اينکه 

بار دوم بخواهد که  ،تواند اما اگر او چيزي نگرفت و تمکين کرد اين است که اگر نداد نمي آن مفهوم ،اين روايت است

: اين است که ايشان فرمودند .و اگر گرفت حق امتناع ندارد ،شود نشوز کنم، اين مي کين نميمن تا چيزي نگيرم تم

قيل نعم و قيل لا و هو «؛ آيا بعد از آميزش هم باز حق دارد که تا نگيرد تمکين نکند؟ »و هل لها ذلك بعد الدخول«

ن زن تعهد سپرده است که زن باشد، آن مرد ؛ يعني اي»لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد«أشبه به قواعد، چرا؟ » الأشبه

اين . تعهد سپرده است که مرد باشد؛ او بايد نفقه، کسوه، مسکن همه چيز را تأمين کند، اين زن هم بايد تمکين کند

تمکين کردن وفاي به عقد است؛ لذا اگر چنانچه مهريه را هنوز نگرفت بار اول تمکين کرد، از آن به بعد بايد حقوق 

  .را انجام بدهندمتقابل 

سلام االله (حالا چون روز چهارشنبه است ايام فاطميه هم هست، يک بخشي هم درباره بيان نوراني حضرت امير

که در هنگام دفن ) هيسلام االله عل(آن بيان نوراني حضرت امير. بخوانيم) هايسلام االله عل(درباره صديقه کبري) هيعل

در  ـ! ها را حتماً ملاحظه بفرماييد که آن قسمتـ د اين جمله است فرمو )هايسلام االله عل(حضرت صديقه کبري
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سيد  ج البلاغهبخشي از اينها در . رسد مي ۶۰۹شود تا به  شروع مي ۶۰۷صفحه  تمام ج البلاغهکتاب شريف 

که حضرت يعني وجود مبارک حضرت  ها اين است يکي از اين جمله .بخشي هم نيامده است و ١است رضي آمده

  و ستنبئُك ابنتك« :کرد به حضرت گفت) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(رو به قبر مطهر پيغمبر) هيسلام االله عل(امير

 كتافُرِ أُمضليبِتع و لَيقَّها عا حهمضال ها الْحهبِرختاس الَ وؤا السهففَأَح  جٍ بِصلتعيلٍ مغَل نم إِلََ فَكَم جِدت ا لَمرِهيد 

به  )هيسلام االله عل(اينکه وجود مبارک حضرت امير. سيد رضي نيست ج البلاغهکه اين جمله اخير در  »بثِّه سبِيلًا

، مکرر سؤال کنيد تا به شما گزارش بدهد که چه »فَأَحفها السؤالَ«کند که شما اصرار کنيد  حضرت عرض مي

نيست که لوازم آن حجت » اصالة الطهارة«يا » اصالة الحل«دانيد أماره است اصل نيست نظير  ياينها را م. گذشت

قرآن کريم در . اطلاقش تقييدش تا آن جايي که بناي عقلا هست اين لوازم حجت است» اصالة الظهور«باشد؛ اينها 

کل مسائل خاورميانه  ن به تنهايبين مردها وجود مبارک ابراهيم خليل را به عنوان يک امت معرفي کرده است چو

به اصطلاح غرب آسيا، اين فقط شرک بود و الحاد، غير از شرک و الحاد در اين خاورميانه  .را عوض کرد

آن  ٢،»هاي آزري بشکستخليل من همه بت«: وجود مبارک خليل حق که به تعبير سعدي. خاورميانه خبري نبود

﴿فَجعلَهم جذاذاً إِلاَّ : دست به تبر برد. ها اثر نکرد ثر کرد ولي در خيليبراهين متعدد را اقامه کرد که در بعضي ا

﴾ماي خجالت کشيدند، ولي در اکثري اثر نکرد شايد در بعضي اثر کرده باشد و عده ٣،كَبيراً لَه.  

                                                
 .۲۲۰، ص)للصبحي صالح(ج البلاغة. ١
 .»هاي آزري بشکست باشد ٭٭٭ خليل من همه بت دگر به روي کسم ديده بر نمي«؛ ۴۰ديوان سعدي، غزل. ٢

 .۵۸سوره انبيا، آيه. ٣
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انکار نبود، همه آمدند آن که پيش آمد، آن ديگر يک معجزه علني بود قابل  ١﴿حرقُوه و انصروا آلهتكُم﴾جريان 

شد ديدند وجود مبارک حضرت  ﴿حرقُوه و انصروا آلهتكُم﴾وقتي آن آتش . جسد سوخته را تماشا کنند

آن روز گرچه خبررساني کار آساني نبود ولي اين خبر . مثل اينکه در گلستان نشسته است) هيسلام االله عل(ابراهيم

اين . داشتند» بريد«آن روز . تقريباً غرب آسيا و به اصطلاح خاورميانه را پر کرداز بس مهم بود طولي نکشيد که 

بريده که تندرو هستند اينها آماده بودند، آن مسافر هم تازه نفس آماده بود، کارش هم همين بود که از  هاي دم اسب

ايشان را خوردند سر پست هايشان را کردند غذاه رسانيدند، آا هم خواب يک شهري نامه به اين شهر مي

ترين مدت از دورترين نقطه  ايستادند که اگر نامه رسيد از اينجا بگيرند به شهر بعد برسانند؛ لذا يک نامه در کوتاه

گفتند  بريده را مي هاي دم به معني قاصد نيست، اين اسب» بريد«. بود» بريد«رسيد، اين کار  به جاي ديگر مي

اول گروهي که بيدار شدند . که اين جريان در قسمت مهم خاورميانه مخصوصاً يونان رسيدطولي نکشيد . »بريد«

سقراط بيدار شد مسئله . آن روز جز الحاد و جز شرک در اين قسمت خاورميانه خبري نبود. مردم يونان بودند

راط دادند براي اين بود او که سياسي نبود، سقراط را براي چه مسموم کردند؟ سمي که به سق. را حل کرد» توحيد«

که اصرار داشت الحاد باطل است شرک باطل است توحيد حق است و در اين راه هم سقراط شهيد شد، بعد 

من شايد يک وقتي به عرضتان رساندم وقتي که خواستم از خدمت . افلاطون تربيت کرد، بعد ارسطو تربيت کرد

رويم قم چه درس بخوانيم؟ چون  دم که ما وقتي ميمرحوم آقاي آملي بزرگ بيايم قم، خدمتشان شرفياب ش

است  مصباح الهدي في شرح العروة الوثقياو صاحب . ها فرق داشت مستحضريد آقا شيخ محمد تقي آملي با خيلي

. کردند نوشتند بعد براي ما تدريس مي آن روز هنوز شروع نکرده بودند به نوشتن، مي. که دوازده جلد است

                                                
 .۶۸سوره انبيا، آيه. ١
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در آن تقريظ هم . که درس مرحوم آقاي نائيني بود جامعه مدرسين چاپ کرده است» معاملات«تقريرات ايشان در 

مشابه اين را مرحوم آقا ضياء هم در شرح حال ايشان نوشته . »صفوة اتهدين العظام«: مرحوم آقاي نائيني نوشته

نويسي را ياد  کرديم ولي جزوهما اولين درس خارج فقه و اصول را خدمت ايشان شروع . »کهف اتهدين العظام«

نويسي را ياد  نويسيد به ما بدهيد تا ما هم جزوه اي که مي از ايشان خواهش کرديم که شما آن جزوه. نگرفته بوديم

نويسي  کرديم تا جزوه دادند و ما برابر آن استنساخ مي کردند به ما ميايشان نوشته خودشان را که مرقوم مي. بگيريم

بسم االله الرحمن الرحيم يا صاحب «: در تمام بالاي اين صفحات نوشته! من ديدم در تمام يعني تمام. را ياد بگيريم

تمام يعني . نويسيم ديگر خبري نيست مي» بسم االله«نويسيم اول آن يک  ما الآن يک چيزي که مي. »الزمان أدرکني

از ايشان ! اين آقاي آملي بود. »زمان أدرکنيبسم االله الرحمن الرحيم يا صاحب ال«در تمام صفحات نوشته بود ! تمام

بعد فرمودند قم . فقه، اصول، معقول: تا درس بخوانيدرويم چکار کنيم؟ فرمود سه سؤال کردم که ما وقتي به قم مي

که حرم اهل بيت است، آن ديگر قابل وصف نيست که ) هايسلام االله عل(غير از آن بارگاه با عظمت فاطمه معصومه

ولي علماي بزرگي مراجع بزرگي فقهاي بزرگي حکماي بزرگي هم آنجا دفن هستند و کنار ! است برکتش چقدر

اين را اولين بار ما از ايشان شنيديم، فرمود به اينکه شاگردان ارسطو وقتي مشکل . قبورشان منشأ برکت است

کردند اين مشکل براي  ه ميرفتند کنار قبر ارسطو مباحث خواستند مطلب براي آا حل شود مي علمي داشتند مي

اما به آقاي آملي خيلي ! طور باشدآور بود ارسطو يک فيلسوف يوناني اين اين براي ما تعجب. شد آا حل مي

مرحوم مير داماد را داشتيم منتها چاپ قبلي بود و مراجعه به آن سخت بود ما  قبساتآن روز ما . معتقد بوديم

کردند ما  نقل مي قبساتاز  أسفارو غير  أسفارهر جا در . هست قبساتدر دانستيم که چنين مطلبي  اصلاً نمي

هاي  مرحوم ميرداماد چاپ جديد شد، جزء کتاب قبساتبعد از اينکه . کرديم؛ اما يک کتاب باليني نبود مراجعه مي



 
 

  ۱۶از  ۱۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ديديم مرحوم کرديم تا به بحث مسئله زيارت قبور و آثار و برکات رسيديم،  باليني ما شد که مرتب مطالعه مي

آن مشخص، جلد آن مشخص و چاپ آن مشخص، آنجا دارد که   که صفحه قبساتدر ) هيرضوان االله عل(ميرداماد

اين را مرحوم ١ .کردند رفتند کنار قبر ارسطو مسئله را حل مي شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمي داشتند مي

دانيد امام فخر رازي در اين فضاها  مي٢ .کند رازي نقل مي فخر المطالب العاليهکند؟ از  ميرداماد از چه کسي نقل مي

  .نيست

. غرض اين است که ابراهيم را ذات أقدس الهي يک امت معرفي کرد چون به تنهايي خاورميانه را اصلاح کرد

قرآن اين است که . وگرنه بعد موساي کليم آمد به برکت او عيساي مسيح آمد، همه اينها جزء انبياي ابراهيمي بودند

در بين مردها وجود . به تنهايي خاورميانه را اصلاح کرد، براي همين است ٣﴿إِنَّ إِبراهيم كانَ أُمةً قانِتاً﴾: کريم دارد

به ) هايسلام االله عل(ها وجود مبارک صديقه کبري خواهم عرض کنم در بين زن مبارک ابراهيم خليل است، مي

را ) هايسلام االله عل(آا که آمدند مريم. ضه علمي را نداريم حرفي ديگر استمنتها حالا ما آن عر. تنهايي امت است

ها توانستند مريم را جهاني بکنند، ما هم معتقديم ما هم تأييد  جهاني کردند ما هم معتقديم؛ اما به هر حال مسيحي

لي زدن و مانند آن براي خودمان اين سي! کنيم؛ اما ما چرا بالاتر از مريم را جهاني نکنيم؟ کنيم ما هم حمايت مي مي

اين جهاني بودن از کجا استفاده ! کند است؛ اين جهاني است، اين جهاني را که آدم در اين سيلي زدن خلاصه نمي

                                                
انه جرت عادة جميع العقلاء بأنهم يذهبون الى المزارات المتبركة و يصلّون و يصومون و يتصدقون عندها و : شكّكين و امامهم، فى كتاب المطالب العاليةقال علّامة المت«؛ ۴۵۶القبسات، ص. ١

صعبت عليهم مسئلة، ذهبوا الى قبره و بحثوا فيها، فكانت تنكشف لهم  يحكي انّ اصحاب ارسطاطاليس، كلّما. يدعون اللّه تعالى فى بعض المهمات، فيجدون آثار النفع ظاهرة و نتائج القبول لائحة
 .»انتهي كلامه. ال ذلكتلك المسألة و قد يتفق مثل هذا كثيرا عند قبور الاكابر من العلماء و الزهاد و لو لا بقاء النفوس بعد موت الابدان، لم يتصور امث

آثار  انه جرت عادة جميع العقلاء بأنهم يذهبون الى المزارات المتبركة و يصلّون و يصومون عندها و يدعون اللّه فى بعض المهمات، فيجدون« ؛۱۳۱، ص۷المطالب العالية من العلم الالهي، ج. ٢
نت تنكشف لهم تلك المسألة و قد يتفق أمثال هذا كثيرا عند يحكي انّ اصحاب ارسطاطاليس، کانوا كلّما صعبت عليهم مسألة، ذهبوا الى قبره و بحثوا فيها، فكا. النفع ظاهرة و نتائج القبول لائحة
 .»و ذلک باطل] عبثا[و لو لا أن تلک النفوس باقية بعد موت الابدان و الا لکانت تلک الاستعانة بالميت الخالي عن الحس و الشعور ] في زماننا[قبور الاكابر من العلماء و الزهاد 

 .۱۲۰سوره نحل، آيه. ٣
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اصالة «، چون مستحضريد يک لفظ چون لفظ است، )سلام االله عليه(کنيم؟ از همين بيانات نوراني حضرت امير مي

  . اش اش حجت است و هم دلالت التزامي ش حجت است، هم دلالت تضمنيا آن، هم مدلول مطابقي» ظهور

کند که امت جمع  عرض مي) و آله و سلم هياالله عل يصلّ(وقتي حضرت در اين خطبه ناله دارد به حضرت رسول

 نشين کنند، اين براي چيست؟ اگر فاطمه به مترله يک امت نباشد که يک امتي به جنگ او شدند که فاطمه را خانه

تمام مسئولين در درجه اول و . اش کافي است اگر او يک فرد عادي باشد چهار نفر براي سنگ زدن درِ خانه. آيد نمي

و » فدک«و گرفتن » فدک«سخن از . نشين کند همه پيروان اينها در درجه دوم، اين امت جمع شد تا فاطمه را خانه

شود که يک کسي را  د عادي باشد، يک امت جمع مياگر يک زن عادي باشد يا يک مر. سيلي و مانند آن نيست

، دلالت التزامي آن »هضمها علَي و عليبِتضافُرِ أُمتك   و ستنبئُك ابنتك«! براي چه اين کار را بکند؟! نشين کند؟ خانه

که به ) سلام االله عليه(ت اميرو دلالت التزامي هم حجت است؛ هم درباره خود حضر» کانت أمةً قانتةً«اين است که 

مگر اينها کم افرادي را در صدر اسلام ! وگرنه يک آدم عادي، بسيار خوب. مترله امت است، هم درباره خود او

و «! گويند امت جمع شد تا آا را هضم کند؟ چرا درباره آا نمي! نشين کردند؟ مگر کم افرادي را خانه! کشتند؟

ئُكبنتسلام االله عليهما(دهد ا به شما گزارش مي؛ دختر شم»س( ،» كتافُرِ أُمضليبِتع و لَيا عهمض؛ اينها اجماع کردند »ه

. شود که او يک امتي است نشين کنند؛ پس معلوم مي توافق کردند هماهنگي کردند همه شرکت کردند که او را خانه

نشين  گويند امت جمع شد تا اباذر را زير سؤال ببرد يا خانه ا که نميمگر درباره اباذر اين کار را نکردند؟ درباره آ

شود،  اگر گفتند امت جمع شد يعني او چون به مترله امت است و امت در برابر امت جمع مي. گويند کند، اين را که نمي

  .شود امت در برابر فرد که جمع نمي
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اين آيه چه دارد، به !  ﴿حرقُوه﴾، بلکه گفتند »حرقه«طور بود؛ لذا نگفتند در جريان حضرت ابراهيم هم همين

؛ ﴿حرقُوه و انصروا آلهتكُم﴾جمع بشويد او را بسوزانيد ! کند؟ خطاب به همه است؛ يعني مردمچه کسي خطاب مي

هم  ﴿حرقُوه﴾، اين تكُم﴾﴿حرقُوه و انصروا آلهاگر . سوزي کنند تنها حاکم نبود که حاکم خودش دستور بدهد آتش

. را» حرقوها و انصروا کذا و کذا«، »حرقوه و انصروا سقيفتکم«در آن در صادق است، اين از آن قبيل است؛ 

» كتافُرِ أُمضليبِتع و لَيا عهمضبخوانيم اما  »کلام«ما بايد . شود درسي مي ١»فدکيه«وقت اين خطبه آن. »ه

 هم »فدکيه«خطبه  ،است »کلام« ج البلاغه است؛ »کلام«نها هم هاي معروف که نيست، اي اين کتاب تنها »کلام«

مانند و  شرح تجريداختصاصي به آن  هک »کلام«. است »کلام«اينها  است، »کلام« هم »غدير«خطبه  ،است »کلام«

اين . »کلام«شود  است، اين مي »امامت«است،  »نبوت«است،  »وحي«است،  »توحيد«آنچه که درباره  ندارد؛ آن

ـ حالا  .هم بحث کلامي است )سلام االله عليه(بيانات نوراني حضرت امير .خطبه هم يک فصل کلامي است

لااقل بين ما مسلمين به  ،است) همايسلام االله عل(که بالاتر از مريمو اميدواريم به برکت قرآن و عترت ا ـ شاءاالله إن

  .عنوان مريم شناخته بشود

  »ينو الحمد الله رب العالم«

                                                
  .۱۰۲، ص۱ ، ج)للطبرسي(على أهل اللجاج  الإحتجاج.  ١


